
  درس اول: چرخش استراتژیک؛ راه نجات
وقتى استراتژى ها و روش هاى موجود رنگ مى بازند، تلاش ها 
نافرجام مى مانند و شکست ها یکى پس از دیگرى مى آیند، زمان 
تغییرى انقلابى فرا رسیده اســت. فاصله اعطاى عنوان سردار 
سازندگى تا شکست هاى پیاپى در انتخابات ریاست جمهورى 
84 و مجلس ششم خیلى زیاد نیســت. براى فردى با جایگاه 
هاشمى این شکست ها خیلى سنگین است. افراد بسیارى پس از 

شکست هاى خیلى کوچک تر، خانه نشین شدند.
در سازمان ها این تجربه به وفور دیده مى شود که رهبران با وجود 
نتیجه نگرفتن از روش هاى موجود، بازهم بر آن ها اصرار مى کنند. 
بر روش هاى فعلى خود وصله مى زنند یا هزینه تبلیغات را بالا 
مى برند؛ درحالى که نمودار عمر این راهبردها به نقطه عطف خود 
رسیده و اگر اقدام به موقعى صورت نپذیرد قطعاً سازمان دچار 

فروپاشى خواهد شد.
در این مرحله، تغییر موردنیاز باید اساسى و عمیق و نه سطحى و 
اصلاحى باشد. به این انقلاب، چرخش استراتژیک گفته مى شود. 
براى یک چرخش پیروزمندانه، یک رهبر هم زمان باید توان این 

اقدامات را داشته باشد:
1. تحلیل وضع موجود؛

2. آینده نگرى و آینده نگارى؛
3. شجاعت اقدام؛

4. صبور در پیگیرى راهبردهاى جدید؛
5. توانایى ارزیابى شرایط در هر مرحله.

به گمان نویسنده، پس از شکست در انتخابات ریاست جمهورى 
84، آقاى هاشمى با اندکى تأخیر، نیاز به یک چرخش استراتژیک 
را درك و اقدام کرد. علائم این دوره براى هاشمى عبارت بودند از:
1. برخى هم پیمانان سابق در قالب رسانه، کتاب و سخنرانى تا 
رقابت در انتخابات ریاست جمهورى، وى را به چالش کشیده 
بودند؛ از مهدى کروبى و مصطفى معین تا اکبر گنجى و عزت اله 

سحابى.
2. نسل جدیدى از سیاست مداران نوکیسه که با بهره بردارى از 
نارضایتى عمومى ناشى از افزایش فاصله طبقاتى، پا به عرصه 
سیاسى نهادند و تیغ تیز خود را بیش از همه متوجه هاشمى 

کردند.
3. نامشخص بودن جایگاه برند سیاسى و اجتماعى هاشمى در 

میان طیف هاى مختلف سیاسى؛
4. آشکارشدن اثرات برخى از بزرگ ترین اشتباهات راهبردى 

هاشمى در دوران مسئولیت هاى قبلى.
هاشــمى این علائم را دریافت و در یک اقدام فورى دســت به 
اصلاحات بنیادى در راهبردهاى اصلى خود زد؛ درنتیجه از سال 
88 تا 95، محبوبیت برند هاشمى به سرعت افزایش یافت. انتقال 
از عالى جناب سرخپوشِ مافیاى قدرت و ثروت به آیت اله هاشمى 
حامى جنبش مدنى، مأموریت غیرممکنى بود که وى انجام داد. 
شاید اگر هاشمى زودتر اقدام مى کرد، بسیارى از وقایع ناخوشایند 
بر کشور نمى گذشت؛ لیکن در چرخش استراتژیک همواره یک 
بازه زمانى را به عنوان شکاف ناهنجارى در نظر مى گیرند و این 
زمانى است که استراتژیست براى تنظیم استراتژى نهایى خود 

فرصت دارد.
مشکل اصلى رهبران کسب وکار در کشورهاى درحال توسعه، 
عدم درك زمان درست براى چرخش بنیادى، ناتوانى در ارائه 
اســتراتژى هاى انقلابى جایگزین و عدم شجاعت در پذیرش 
واقعیت هاست؛ لذا به جاى وصله کردن استراتژى هاى بى رمق 

فعلى تان، شجاعت به خرج دهید و طرحى نو دراندازید.
  درس دوم: براى مدل جدید کسب وکار، از جاى درست 

وارد چرخه شوید
نقطه مشترك تمام پیام هاى تسلیت وفات آیت اله هاشمى و 
سخنرانى ها، اشاره به التزام فوق العاده ایشان به مصلحت نظام 
سیاسى کشور است؛ لیکن نحوه ورود ایشان به مصالح نظام در 
دهه هاى مختلف به شدت متفاوت بوده، اما تمرکز این نوشتار بر 

عملکرد ایشان از سال 1388 است.
در مقاطع زمانى مختلف، راهبرد هاشــمى براى شکل دادن 
مدل سیاسى خود، متفاوت بوده است؛ البته به نظر مى رسد این 
استراتژى ها در برهه هایى نتیجه بخش نبوده و با شکست هاى 
غافلگیرکننده اى نیز همراه بوده است. توسعه اقتصادى هاشمى 
منجر به تورم 45درصدى و شــکاف طبقاتى گسترده اى شد 

و عملگرابودنش درهاى زیادى را در دوران ریاســت جمهورى 
به روى آزادى بیان بســت. گرچه علایم دقیقى وجود دارد که 
هاشمى همواره بر گسترش رفاه ملى متمرکز بوده است، اما چرا 
در این مقطع او را بیش ازپیش به چهره اى نامطلوب در اذهان 

عمومى نزدیک کرد؟
با تجربه پرســش مکــرر از مدیــران حاضــر در کلاس هاى 
MBA، اطمینان دارم که اغلب مدیران ســازمان ها (رهبران 
سیاســى) گمان مى کنند براى ورود بــه خلق یک محصول 
یا مدل جدید کسب وکار باید ابتدا به ســراغ مهندسان (تیم 
سیاســى) رفت؛ اما مدل هاى آزموده تفکر استراتژیک، نشان 
مى دهند نقطه شــروع ورود بــه هر زنجیــره طراحى مدل 
کســب وکار، رصد کل جامعه هدف و دریافت بازخورد از این 
گروه اســت. در کتاب «هنر نوآورى» گام دوم در تبدیل ایده 
به محصول را رصد مردم و بررســى نیازهاى این گروه معرفى 
مى کند و از رهبران مى خواهد به این پرســش پاســخ دهند 
که همین حالا هم کل بازار در دســترس چگونــه نیاز خود 

را برطرف مى کند.
در گام بعدى، باید ایــده اولیه را با نخبگان بازار یا مشــتریان 
همیشــگى به صورت ارائــه طراحى هاى مفهومــى مطرح و 

بازخوردهاى جدید را دریافت کرد.
در گام دیگر، این ایده حلاجى شده را به دست مهندسان همکار 
سپرد تا چیزى را بسازند که براى مردم مناسب باشد. اگر از ابتدا به 
سراغ مهندسان خود بروید آنان درنهایت چیزى را به شما خواهند 
داد که تنها خودشان مى توانند با آن کار کنند. فهرست بلندى از 
محصولات و اهداف عالى در دنیاى سیاست و کسب وکار وجود 

دارد که به همین دلیل نابود شدند.
به نظر مى رسد هاشمى از دوران مسئولیت ریاست جمهورى 
تا سال 84 بخش حساســى از تنظیم گفتمان دولت-ملت را 
به مهندسان تیم خود سپرد و همین باعث شد تا فاصله میان 
حاکمیت و ملت چنان افزایش یابد که ثمره آن، شکست هاشمى 

و انتخاب محمود احمدى نژاد باشد.
اما هاشمى شــروع دوباره را با مراجعه به آحاد مردم آغاز کرد. 
خطبه نمازجمعه سال 88 اگرچه آخرین ارائه عمومى او محسوب 
مى شود، لیکن مانیفســتى کامل از گام هاشمى از سطح مگا 
(آحاد ملت) به سطح ماکرو (نخبگان سیاسى) به شمار مى رود. 
انتخاب بعدى حسن روحانى در سال 92 در چنین روزى آغاز 
شد. روحانى، محصول حداکثرى استراتژى پیچیده جدید اما 

صحیح هاشمى بود.
  درس سوم: رهبرى یک شغل نیست؛ یک توانمندى 

است
ممکن است شما با یک حکم، رئیس سازمان تان شوید. شاید 
شما در یک انتخابات پیروز شوید؛ اما هیچ کدام شما را تبدیل به 
یک رهبر نمى کند. رهبرى با مدیریت فرق دارد. قدرت یک رهبر 
به نفوذى است که در لایه هاى تحت رهبرى اش دارد. این نفوذ تا 
مدتى با اجبار به دست مى آید؛ اما در بلندمدت نیازمند این است 
که رهبر بتواند براى کارکنان (مردم) و براى ســازمان (کشور) 
ثمرات اثربخشى را به دست آورد و درنهایت سمبلى خواستنى 

براى صفات مورد احترام آنان باشد.
براى دست یافتن به چنین جایگاهى، شــما به چیزى بیش 
از یک عنوان شــغلى نیاز دارید. رهبرى، یک توانمندى است 
که از ترکیــب هوش ذاتى و دانش و تجربه اکتســابى شــما 
حاصل مى شود. شما به هر ســه این پارامترها براى دستیابى 
به توانمنــدى رهبرى نیــاز داریــد و هیــچ راه جایگزینى

 وجود ندارد.
آقاى هاشمى ازجمله معدود رهبران کشــور بود که گام هاى 
درستى را براى تجمیع این سه گانه برداشت. هوش ذاتى وى 
از نخستین روزهاى پیوســتنش به جریان انقلاب با انتخاب 
درســت زمان ها و مکان ها و پس از پیروزى انقــلاب و دوران 
مسئولیت خودنمایى مى کند؛ اما هوش ذاتى فقط یکى از ابزارهاى 
موفقیت است. دانش و تجربه بیش از تصور همگان اهمیت دارد. 
«امیرکبیر یا قهرمان مبارزه با استعمار» و سرى ارزشمند «تبیان 
در تفسیر قرآن» ازجمله آثارى است که هاشمى پیش از انقلاب 
نگاشته است؛ همچنین رابطه او با حوزه علمیه به عنوان خواستگاه 
تحصیلى وى همواره قوى بوده است. مجموعه مسئولیت هاى وى 
پس از انقلاب هم اگرچه پر از نشیب وفراز است و نقاط درخشان 

و تاریک بســیارى دارد، اما مجموعه اى از تجربه هاى طلایى و 
بى بدیل در تاریخ کشور است. نتیجه این اجتماع هوش، دانش و 
تجربه، عملاً پس از سال 88 جریانى را رهبرى کرد که توانست 
کشور را از پرتگاه سقوط سیاسى و اقتصادى به امنیت حداقلى 

بازگرداند.
کارآفرینان و مدیران جوان از یک سو، ارزش تجربه را زیر سؤال 
مى برند و مدیران سنتى از سوى دیگر از جایگاه دانش مى کاهند 
تا نقش این سه گانه توانمندى را زیر سؤال ببرند. وزراى بى تجربه، 
مدیران بى دانش و رهبران کم بنیه عملاً کشورها و سازمان ها را 

براى سال ها در برابر موفقیت و ثبات بیمه مى کنند!!
   درس چهارم: بزرگ ترین دشمن رهبرى شما خودتان 

هستید
مدیران و رهبران همواره گمان مى کنند، یک عامل بیرونى عامل 
شکست آنان خواهد بود؛ اما بزرگ ترین دشمن، خودشان هستند. 

زمانى که چند اشتباه بزرگ را مرتکب مى شوند:
1. بیش ازانــدازه خود را محور مى داننــد و به محدودیت هاى 

دموکراتیک تن نمى دهند؛
2. تیمى مناسب را در کنار خود ندارند.

آیت اله هاشمى تقریباً هر دو اشتباه را در دوران مختلف مرتکب 
شد، چه در تعامل با نیروهاى سیاسى وابسته به خود و چه در 
تعامل با برخى فرزندانش. مدل توسعه موردنظر هاشمى بستر 
بسیارى از تخلف ها و انحراف هاى سیاسى و اقتصادى را در کشور 

تقویت کرد.
شاید برخى تصمیم هاى غلط مدیران بتواند نیازهاى امروز را 
رفع کند؛ اما تأثیرهاى سیاه آن ها تا دهه ها سازمان را تحت تأثیر 

قرار خواهد داد.
  درس پنجم: به عنوان رهبر سازمان وظیفه دارید رهبر 

تربیت کنید
یکى از مشکلات ســازمان ها و کشورهاى درحال توسعه، نبود 
رهبران و مدیران آلترناتیو براى جایگزینى است؛ لذا یا مدیران تا 
سال ها تحت عناوین مختلف در صحنه اصلى باقى مى مانند یا با 

حذف آنان مدیران کوتوله جایگزین مى شوند.
آقاى هاشمى در سال 84 و پس از آنکه از دل دولت اصلاحات، 
دولت محمود احمدى نژاد متولد شــد و شکست سنگینى را 
براى شخص هاشمى نیز رقم زد، متوجه شد که رویکردهاى 
پیشین پاسخ نمى دهند؛ لذا هم زمان با به میدان آوردن نیروهاى 
رانده شده، به آماده سازى نیروهاى تازه نفس براى آینده اهتمام 
ورزید.با اتفاقات سال 88 نیروهاى قدیمى دوباره به گوشه اى 
رانده شدند؛ لیکن نیروهاى تازه نفس براى سال 92 به میدان 
آمدند. اوج حرکت هاشــمى زمانى بود که با وجود اطمینان 
از ردصلاحیت، کاندیداى انتخابات ریاســت جمهورى شد تا 
وجه مصالحه براى بیرون راندن کاندیــداى رقیب اصلى را در 
اختیار بگیرد.همچنین انتخابــات مجلس و خبرگان رهبرى 
اگرچه کاملاً منطبق بر خواست وى نشد، لیکن یک پیروزى 
بزرگ براى یک رهبر سیاسى به حساب مى آمد که جناحش به 

گوشه اى رانده شده بود.
سازمان ها براى بیمه شدن در برابر رویدادهاى آینده، نیازمند 
داشــتن یک خط تولید مدیر در درون ســازمان هستند. این 
خط تولید از زمان اســتخدام آغاز مى شود و تا روزى که پست 
مدیریت را به دست بگیرد، ادامه مى یابد. در این میان، سلسله اى 
از اقدامات لازم است تا توانمندى هاى لازم در فرد ایجاد شود؛ 
همچنین مدیران ارشد باید حداکثر نظارت را بر این فرایند داشته

 باشند.لو گرشــنر در کتاب «فیل ها مى رقصند» و جک ولش 
در کتاب «راه جنرال الکتریک» به شــدت بر نظارت مدیران 
ارشــد بر فرایند تربیت مدیران تازه، تأکیــد دارند؛ لیکن در 
کشورهاى درحال توسعه، به دلیل غلبه نگرش هاى کوتاه مدت بر 
استراتژى هاى آینده نگر و نگرانى از رقیب سازى در درون سازمان، 
عموماً این ایده موردتوجه قرار نمى گیرد و منابع جایگزین در 

حوزه مدیریت و رهبرى سازمان بسیار کمیاب هستند.
یکى از مفاهیم نجات بخش براى آیت االله هاشمى، توانایى «تفکر 
در زمان» بود. عبرت گرفتن از گذشته، داشتن نگاه به آینده و 
تصمیم گرفتن بر اساس واقعیت هاى موجود عاملى بود که باعث 
شد هاشمى از سال 84 با تمام قوا به این مهم بپردازد تا هم جبران 
گذشته را کرده باشد و هم مســیرى جدید را براى آینده نظام 

سیاسى کشور بگشاید. خدایش بیامرزاد.
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براى یک چرخش پیروزمندانه، یک رهبر هم زمان باید توان این 
اقدامات را داشته باشد:
1. تحلیل وضع موجود؛

2. آینده نگرى و آینده نگارى؛
3. شجاعت اقدام؛

4. صبور در پیگیرى راهبردهاى جدید؛
5. توانایى ارزیابى شرایط در هر مرحله.

به گمان نویسنده، پس از شکست در انتخابات ریاست جمهورى 
84، آقاى هاشمى با اندکى تأخیر، نیاز به یک چرخش استراتژیک 
را درك و اقدام کرد. علائم این دوره براى هاشمى عبارت بودند از:

1. برخى هم پیمانان سابق در قالب رسانه، کتاب و سخنرانى تا 
رقابت در انتخابات ریاست جمهورى، وى را به چالش کشیده 
بودند؛ از مهدى کروبى و مصطفى معین تا اکبر گنجى و عزت اله 

سحابى.
2. نسل جدیدى از سیاست مداران نوکیسه که با بهره بردارى از 
نارضایتى عمومى ناشى از افزایش فاصله طبقاتى، پا به عرصه 
سیاسى نهادند و تیغ تیز خود را بیش از همه متوجه هاشمى 

کردند.
3. نامشخص بودن جایگاه برند سیاسى و اجتماعى هاشمى در 

میان طیف هاى مختلف سیاسى؛
4. آشکارشدن اثرات برخى از بزرگ ترین اشتباهات راهبردى 

هاشمى در دوران مسئولیت هاى قبلى.
هاشــمى این علائم را دریافت و در یک اقدام فورى دســت به 
اصلاحات بنیادى در راهبردهاى اصلى خود زد؛ درنتیجه از سال 
95 تا 95 تا 95، محبوبیت برند هاشمى به سرعت افزایش یافت. انتقال  88
از عالى جناب سرخپوشِ مافیاى قدرت و ثروت به آیت اله هاشمى 
حامى جنبش مدنى، مأموریت غیرممکنى بود که وى انجام داد. 
از عالى جناب سرخپوشِ مافیاى قدرت و ثروت به آیت اله هاشمى 
حامى جنبش مدنى، مأموریت غیرممکنى بود که وى انجام داد. 
از عالى جناب سرخپوشِ مافیاى قدرت و ثروت به آیت اله هاشمى 

شاید اگر هاشمى زودتر اقدام مى کرد، بسیارى از وقایع ناخوشایند 
بر کشور نمى گذشت؛ لیکن در چرخش استراتژیک همواره یک 
بازه زمانى را به عنوان شکاف ناهنجارى در نظر مى گیرند و این 
زمانى است که استراتژیست براى تنظیم استراتژى نهایى خود 

فرصت دارد.
مشکل اصلى رهبران کسب وکار در کشورهاى درحال توسعه، 
عدم درك زمان درست براى چرخش بنیادى، ناتوانى در ارائه 
اســتراتژى هاى انقلابى جایگزین و عدم شجاعت در پذیرش 
واقعیت هاست؛ لذا به جاى وصله کردن استراتژى هاى بى رمق 

فعلى تان، شجاعت به خرج دهید و طرحى نو دراندازید.
  درس دوم: براى مدل جدید کسب وکار، از جاى درست 

وارد چرخه شوید
نقطه مشترك تمام پیام هاى تسلیت وفات آیت اله هاشمى و 
سخنرانى ها، اشاره به التزام فوق العاده ایشان به مصلحت نظام 
سیاسى کشور است؛ لیکن نحوه ورود ایشان به مصالح نظام در 
دهه هاى مختلف به شدت متفاوت بوده، اما تمرکز این نوشتار بر 

1388عملکرد ایشان از سال 1388عملکرد ایشان از سال 1388 است.
در مقاطع زمانى مختلف، راهبرد هاشــمى براى شکل دادن 
مدل سیاسى خود، متفاوت بوده است؛ البته به نظر مى رسد این 
استراتژى ها در برهه هایى نتیجه بخش نبوده و با شکست هاى 
غافلگیرکننده اى نیز همراه بوده است. توسعه اقتصادى هاشمى 
45منجر به تورم 45منجر به تورم 45درصدى و شــکاف طبقاتى گسترده اى شد 

را برطرف مى کند.
در گام بعدى، باید ایــده اولیه را با نخبگان بازار یا مشــتریان 
همیشــگى به صورت ارائــه طراحى هاى مفهومــى مطرح و 

بازخوردهاى جدید را دریافت کرد.
در گام دیگر، این ایده حلاجى شده را به دست مهندسان همکار 
سپرد تا چیزى را بسازند که براى مردم مناسب باشد. اگر از ابتدا به 
سراغ مهندسان خود بروید آنان درنهایت چیزى را به شما خواهند 
داد که تنها خودشان مى توانند با آن کار کنند. فهرست بلندى از 
محصولات و اهداف عالى در دنیاى سیاست و کسب وکار وجود 

دارد که به همین دلیل نابود شدند.
به نظر مى رسد هاشمى از دوران مسئولیت ریاست جمهورى 
84تا سال 84تا سال 84 بخش حساســى از تنظیم گفتمان دولت-ملت را 
به مهندسان تیم خود سپرد و همین باعث شد تا فاصله میان 
حاکمیت و ملت چنان افزایش یابد که ثمره آن، شکست هاشمى 

و انتخاب محمود احمدى نژاد باشد.
اما هاشمى شــروع دوباره را با مراجعه به آحاد مردم آغاز کرد. 
88خطبه نمازجمعه سال 88خطبه نمازجمعه سال 88 اگرچه آخرین ارائه عمومى او محسوب 
مى شود، لیکن مانیفســتى کامل از گام هاشمى از سطح مگا 
(آحاد ملت) به سطح ماکرو (نخبگان سیاسى) به شمار مى رود. 
92انتخاب بعدى حسن روحانى در سال 92انتخاب بعدى حسن روحانى در سال 92 در چنین روزى آغاز 
شد. روحانى، محصول حداکثرى استراتژى پیچیده جدید اما 

صحیح هاشمى بود.
  درس سوم: رهبرى یک شغل نیست؛ یک توانمندى 

است
ممکن است شما با یک حکم، رئیس سازمان تان شوید. شاید 
شما در یک انتخابات پیروز شوید؛ اما هیچ کدام شما را تبدیل به 
یک رهبر نمى کند. رهبرى با مدیریت فرق دارد. قدرت یک رهبر 
به نفوذى است که در لایه هاى تحت رهبرى اش دارد. این نفوذ تا 
مدتى با اجبار به دست مى آید؛ اما در بلندمدت نیازمند این است 
که رهبر بتواند براى کارکنان (مردم) و براى ســازمان (کشور) 
ثمرات اثربخشى را به دست آورد و درنهایت سمبلى خواستنى 

براى صفات مورد احترام آنان باشد.
براى دست یافتن به چنین جایگاهى، شــما به چیزى بیش 
از یک عنوان شــغلى نیاز دارید. رهبرى، یک توانمندى است 
که از ترکیــب هوش ذاتى و دانش و تجربه اکتســابى شــما 
حاصل مى شود. شما به هر ســه این پارامترها براى دستیابى 
به توانمنــدى رهبرى نیــاز داریــد و هیــچ راه جایگزینى

 وجود ندارد.
آقاى هاشمى ازجمله معدود رهبران کشــور بود که گام هاى 
درستى را براى تجمیع این سه گانه برداشت. هوش ذاتى وى 
از نخستین روزهاى پیوســتنش به جریان انقلاب با انتخاب 
درســت زمان ها و مکان ها و پس از پیروزى انقــلاب و دوران 
مسئولیت خودنمایى مى کند؛ اما هوش ذاتى فقط یکى از ابزارهاى 
موفقیت است. دانش و تجربه بیش از تصور همگان اهمیت دارد. 
«امیرکبیر یا قهرمان مبارزه با استعمار» و سرى ارزشمند «تبیان 
در تفسیر قرآن» ازجمله آثارى است که هاشمى پیش از انقلاب 
نگاشته است؛ همچنین رابطه او با حوزه علمیه به عنوان خواستگاه 
تحصیلى وى همواره قوى بوده است. مجموعه مسئولیت هاى وى 
پس از انقلاب هم اگرچه پر از نشیب وفراز است و نقاط درخشان 

5 درس از هاشمى
 براى مدیران

عصر زمســتانى نوزدهم دى 1395 خبر درگذشت آیت اله 
هاشمى رفسنجانى همه را غافلگیر کرد. درباره زندگى و 
سرگذشت سیاسى و شخصى ایشان سخن بسیار 

نوشــتار نه قصد مدح دارد، نه نقد؛ بلکه گفته مى شود؛ لذا نویسنده در این 
مى پردازد  درس هایى  به  کسب وکارهاى تنها  مدیران  و  رهبران  که 

خصوصى  و  مى توانند از سرگذشــت مردى با دولتــى 
هاشمى رفسنجانى  اکبر  فرابگیرند.دوست داشته باشیم یا خصوصیات 
عبرت آموز در دوران معاصر ایران نه، هاشــمى یک واقعیت متفاوت و 

تأثیرگذار  از شــخصیت هاى  یکى  کشور در صحنه بین المللى بود. و 
از آنچه در این نوشــتار به آن خواهیم  درس آموز  تصویرى  پرداخت 
برجسته ترین سیاست مداران  از  رهبران یکى  و  مدیران  براى  را  جهان 

ارائه خواهد کرد.

محمد آکوچکیان
 آکادمى مجازى ایرانیان

در جریان هــاى منتهى به پیروزى انقلاب اســلامى، 
شخصیت هاى بســیارى حضور داشــتند و هرکدام 
به گونه اى در رســیدن قطار انقلاب بــه مقصد نهایى 
خود، نقشــى ایفا کردند. در این میان، فرزند امام(ره)، 
سیدمصطفى خمینى، از نزدیک ترین افراد به امام بود و 
در سامان دهى امور مربوط به مبارزه هاى انقلاب نقشى 
اثرگذار داشت. این تأثیر پس از درگذشت او نیز ادامه پیدا 
کرد و مرگ او بر جوشش انقلاب افزود. چهلمین سالگرد 
درگذشت آیت اله سیدمصطفى خمینى، نور چشم امام 
بهانه اى شد تا مرورى بر نقش او در به ثمرنشستن انقلاب 

داشته باشیم.
  قیام 15 خرداد

فعالیت  سیاسى سیدمصطفى خمینى، با حوادث 15 
خرداد 1342 آغاز شد. پس از دستگیرى امام خمینى 
در این برهه، مصطفى خمینى تــلاش زیادى کرد تا 
مردم و روحانیون را براى آزادى امام همراه و یک صدا 
کند. فعالیت او از دید ساواك این گونه تصویر شده است: 
«در شهرستان قم پسر آیت اله خمینى که معمم است به 
جاى وى نشسته و دستورهاى او را مورد اجرا مى گذارد 
و اعلامیه هایى تهیه و براى روحانیون مى فرستد.» پس 
از انتقال امام از بازداشــتگاه به خانه اى در تهران و آغاز 
حصر خانگى، مصطفى اجازه ملاقات با امام(ره) را پیدا 
کرد و رابطى شــد میان امام و مبارزان انقلاب. پس از 
اعتراض هایى که در تبریز به دســتگیرى امام خمینى 
انجام شــد تعدادى از علماى تبریز دســتگیر شدند. 
آیت اله مصطفى خمینى در اعتراض بــه این اقدام به 

دیدار آیت اله میلانى در مشهد رفت که از نگاه حکومت، 
این دیدار اهمیت فراوانى داشت. او همچنین در مدت 
غیاب امام، اعلامیه هایى براى ایرانیان در کشــورهاى 
حوزه خلیج فارس ارسال کرد. امام خمینى سرانجام در 

شانزدهم فروردین 1343 آزاد شد.
  دوره زندان

پس از تبعید امــام به ترکیه در بامداد ســیزدهم آبان 
1343، مصطفى خمینى به دیدار آیت اله میرزاهاشم 
آملى و آیت اله شــهاب الدین نجفى مرعشى رفت. به 
واسطه همین تحرکات، در بیت آیت اله نجفى مرعشى 
دستگیر شد و 57 روز در زندان قزل قلعه محبوس بود. در 
اسناد ساواك علت دستگیرى او این گونه بیان شده است: 
«چون نامبرده فوق پس از دستگیرى پدرش در صبح 
روز جارى [13 آبان] با جمع آورى اشــخاص و مراجعه 
به منزل آیات و تحریک بازاریان ایجاد تشنج مى کرد، لذا 
توسط مأموران ساواك و شهربانى قم دستگیر و به همراه 
این نامه اعزام مى شود.» داریوش فروهر، وزیر کار دولت 
موقت، از هم سلولى هاى سیدمصطفى بود و درباره حضور 
او در زندان این گونه روایت کرده است: «حاج آقا مصطفى 
شخصیت برجسته اى داشــت. ... با اعتمادبه نفسى که 
ناشى از توکل بى چون وچراى ایشــان به خداوند بود، 
هرگز در هنگام شنیدن خبرهاى ناگوار بیرون، نشانه اى 
از نگرانى در ایشان ندیدم. ... با هر زندانى، صرف نظر از 
اعتقادى که داشت، برخوردى بسیار صمیمانه داشتند.» 
همچنین فروهر، در جایى دیگر عنوان کرده است: «... 
هیچ وقت کاغذ و قلم به او [مصطفى خمینى] نمى دادند؛ 

ولى به هرحال به من وسیله تحریر داده بودند. من یک 
مقدار به ایشان مى دادم و مى پرسیدم: شما این جا چه 
مى نویسید؟ ایشان مى گفت: دارم حساب مى کنم! چون 
آن موقع مســئله فضاپیما پیش آمده بود و به کره ماه 
مى رفتند، مى گفت دارم حساب مى کنم که اوقات نماز و 
شکل قبله در این جور مسافرت ها چگونه است.» آیت اله 
مصطفى خمینى به شرط سفر به ترکیه و پیوستن به امام 
در هشتم دى ماه 1343، آزاد شد. داریوش فروهر پذیرش 
این شرط از طرف مصطفى خمینى را این گونه بیان کرده 
است: «... رئیس ساواك تهران چندبارى به دیدن ایشان 
آمد و پیشنهادهایى داد که پذیرفته نشد؛ به جز پیشنهاد 
رفتن از ایران و پیوســتن به حضرت امــام در ترکیه.» 
سیدمصطفى خمینى پس از آزادى از زندان، با مشورت 
با برخى از علما از سفر به ترکیه منصرف شد؛ چراکه این 
علما اعتقاد داشتند حکومت پهلوى به دنبال خنثى کردن 
فعالیت هاى امام در ایران است و به همین دلیل پیشنهاد 
سفر به ترکیه را ارائه کرده است. آیت اله مصطفى خمینى 
پس از امتناع از سفر به ترکیه، در سیزدهم دى ماه 1343، 

دستگیر و به ترکیه تبعید شد.
  تبعید به ترکیه

در ترکیه ســیدمصطفى، همراه امام در همه امور بود. 
از آن جایى که امام علاقه اى به غذاهاى آن جا نداشت، 
آیت اله مصطفى خمینى بــراى راحتى امام(ره) حتى 
آشــپزى هم مى کرد. بدین منظور کــه ترکیه محل 
مناسبى براى ارتباط با انقلابیون نبود سیدمصطفى با 
موافقت امام خمینى(ره) در تلاش بود به ایران بازگردد 
و در نبود امام، نیروهاى انقلاب را سروســامان بخشد. 
رئیس ساواك به درخواست او براى بازگشت به ایران 
این گونه پاسخ داده است: «می تواند بیاید؛ مشروط بر 
آنکه در دهات خود در نزدیکی خمین زندگی کند و باید 
دو نفر ژاندارم و دو نفر مأمور آگاهی از شهربانی مراقب 
باشــند که با یک نفر غیر از اهل منزل خود و بستگان 

درجه یک تماس نگیرد و اگــر هرکس از اطراف منزل 
رد شد به وسیله تیراندازي باید معدوم شود؛ در غیر این 
صورت نمی تواند بیاید.» این تلاش ها ثمربخش نبود و 
در تاریخ سیزدهم مهرماه 1344، به همراه پدر از ترکیه 

به نجف عراق تبعید شد.
  تبعید به نجف

در بیت امام در نجف، نبض امور در دست سیدمصطفى 
خمینى بود و تمامى  کارها ازجمله برپایى  جلســات ، 
سخنرانى ها، نظارت بر رفت وآمدها و تنظیم  اطلاعیه  
به وســیله او انجام مى شــد. او همچنین پل ارتباطى 
امام(ره) با نیروهاى انقلاب در داخل و خارج کشــور 
و کشورهاى اسلامى بود. ســیداحمد خمینى، برادر 
حاج ســیدمصطفى، این چنین نقل کرده اســت: «... 
در آغاز مبارزات بســیارى از مســئولیت هاى پخش 
اعلامیه ها و رساندن اخبار به امام و گرفتن اعلامیه ها، 
 جمع و تشکل دوســتان از سراسر کشور و به طور کلى 
مسائل حساس مبارزه به دست ایشان انجام مى گرفت، 
او همیشه سعى مى کرد واقعیات را به امام برساند تا امام 
در فرصت مناســب تصمیم هاى لازم را در زمینه هاى 

مختلف اتخاذ فرمایند.»
آیت اله مصطفى خمینى با مخالفان امام رابطه صمیمى 
داشت و این ارتباط، خوشایند برخى از نزدیکان امام نبود. 
او در دوران حضور در نجف سفرهاى زیارتى بسیارى هم 
مى رفت و با مبارزان انقلاب و فعالان سیاسى در دیگر 
کشورها نیز دیدار مى کرد. سیدمصطفى، با استناد به 
آیات قرآن اعتقاد ویژه اى به مبارزه مسلحانه داشت و به 
مبارزان و روحانیون در نجف سفارش مى کرد آموزش 
نظامى ببینند و براى آموزش آنان در لبنان و سوریه تا حد 
امکان یارى مى رساند. خود او نیز آموزش هایی فراگرفته 
بود و به گفته خودش مجوز هدایت تانک را نیز داشت. 
حجت الاسلام سیدحمید روحانی به نقل از مصطفی 
خمینى می گوید: «... وظیفــه روحانیت همان وظیفه 

انبیاست . چنان که وظیفه انبیا(ع ) در مقابل ظلم وستم 
و بیدادگري ، قیام مسلحانه است ، وظیفه روحانیت هم ، 
چنین است.» شاید علاقه ســیدمصطفى خمینى به 
«فدائیان اسلام» هم ریشه در همین اعتقاد داشته باشد. 
مصطفى خمینى که پیش تر با رهبران فدائیان اسلام در 
ارتباط بود درباره این گروه این گونه اظهارنظر کرده است: 
«جمعیتى در ایران معروف بودند به فدائیان اسلام، رئیس 
آنان مردى بود به نام نواب صفوى که واقعاً دلیر و توانا و از 
روى احساس، سنگ اسلام را به سینه مى زد و نمى توان 
او را دور از حقیقت دانست و مرد شماره دو آنان، دوست 
عزیز خودم، شهید عبدالحسین واحدى بود. ... سرانجام به 
دست پسر رضاخان جلب شدند و با سکوت مرگبار علما، 
آنان را تیرباران کردند، گرچه دوست من عبدالحسین را 
در جاى دیگر از بین بردند و داغش را به دل ما گذاردند.»
حاج مصطفى خمینى در کنار مبارزات سیاســى، در 
مسجد اعظم شیخ انصارى در نجف تدریس هم مى کرد 
و بالغ بر دوازده سال در حوزه علمیه نجف به تدریس و 
تألیف مشغول بود. او که در 27سالگى به درجه اجتهاد 
رســیده بود، کتاب هاى زیادى با موضوعاتى ازجمله 
تفسیر قرآن، فقه، اصول، فلسفه و عرفان به رشته تحریر 
درآورد. آیت اله بروجردى درباره سیدمصطفى اعتقاد 
داشت در ســنى که بود از امام در همان سن فاضل تر 
مى نمود و شاید به همین دلیل بود که امام(ره) او را امید 

آینده اسلام مى دانست.
  درگذشت مشکوك

ســیدمصطفى خمینى در بامداد اول آبان 1356، در 
47ســالگى دار فانى را وداع گفت. فــوت ناگهانى او با 
شک و شبهه فراوانى همراه بود. پزشکان اعلام کردند 
مى توانند با کالبدشکافى علت مرگ را تشخیص دهند؛ 
اما امام خمینى(ره) اجازه کالبدشکافى ندادند و هیچ گاه 
دلیل فوت مشخص نشد. امام خمینى نیز در پاسخ به 
پیام هاى تســلیت از لفظ «مرحوم» براى فرزندشان 

استفاده کردند و او را «شهید» خطاب نکردند. از آن جایى 
که این اتفاق درست چند ماه پس از درگذشت مشکوك 
على شــریعتى رخ داده بود بســیارى فوت مصطفى 
خمینى را به رژیم پهلوى نســبت مى دادند. مراســم 
ترحیم سیدمصطفى خمینى در سراسر کشور برگزار 
شد و فرصت مغتنمى بود تا دیدگاه هاى امام خمینى 
به گوش مردم برسد. مراســم چهلم نیز به بلندگویى 
براى ابراز مخالفت با حکومت بدل و شــعارهایى علیه 
شاه سرداده شــد. این اعتراض ها به حدى رسیده بود 
که خبرنگار روزنامه لوموند در شانزدهم اردیبهشت ماه 
1357، از امام خمینى پرســید: «فکر مى کنید فرزند 
شما به قتل رســیده؟ اگر چنین نیست، چرا مرگش 
باعث انفجار و تظاهرات شده است؟» امام خمینى نیز 
در پاسخ گفتند: «من با قطع و یقین نمى توانم بگویم 
چه اتفاقى افتاده است؛ ولى مى دانم که وى شب قبل 
از درگذشتش صحیح و سالم بود و مطابق گزارش هایى 
که به من رسیده اشخاص مشــکوکى آن شب حادثه 
به خانه وى رفته اند و فرداى آن شب فوت کرده است، 
چگونه؟ من نمى توانم اظهارنظرى بکنم... مسلماً مردم 
خدمتگزار خود را دوست مى دارند و مرا و نیز پسرم را 
خدمتگزار خود مى دانند... مطلب اصلى و اساسى، پسر 
من نیست؛ مسئله اساسى عصیان و شورش همه مردم 

ضد ستمگرانى است که به آنان ستم مى کنند.»
درگذشت مصطفى خمینى به هر دلیلى که بود، آتش 
خشم مردم نسبت به حکومت پهلوى را فزونى بخشید 
و در هموارترکردن مســیر پیروزى انقــلاب تأثیرى 
درخور داشت و چنان که امام (ره) بیان کردند درگذشت 
فرزندشان از الطاف پنهان الهى بود. حال که چهل سال 
از درگذشــت پرابهام او مى گذرد مى توان این نکته را 
آموخت که سلب آزادى ها، محدودیت ها و برخوردهاى 
قهرى با مخالفان مى تواند نتیجه اى عکس و غیرقابل 

پیش بینى براى هر حکومتى در پى داشته باشد.

به بهانه چهلمین سالگرد درگذشت سیدمصطفى خمینى

یک مرگ و هزار داستان
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